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  آشنايي با حيات وحشآشنايي با حيات وحش
 علي قاسمپور �

 دال سياه
دال سياه يا كركس سياه نوعي لاشخور بزرگ است كه در اروپـا و    

 .زيد آسيا از اسپانيا تا كره مي
اين پرنده معمولاً تمام طـول    

ماند  سال را در يك منطقه مي
و فقط در منـاطـقـي كـه از         

هــاي ســخـــت          زمســتــان  
ــاجــرت      ــه ــد م ــرخــوردارن ب

 .كند مي
هاي مسـمـوم و      خوردن طعمه

هـا در دو قـرن          كاهش لاشه
اخير نسل دال سـيـاه را در           
بسياري از كشورهاي اروپايي 
و شمال آفريقا بـر انـداخـتـه       

گـيـري از        ها در تبت و زنـده  كش امروزه نيز استفاده از موش. است
در كشورهاي شوروي سابق نسـل  )  براي فروش به باغ وحش( طبيعت 

در مقابل اقدامات حفاظتي و تـغـذيـه        .  كند اين حيوان را تهديد مي
اسـت،     هاي سياه را در برخي مناطق افزايش داده داوطلبانه تعداد دال

جـفـت     200مهمترين نمونه اسپانيا است كه جمعيت دال سياه آن از   
. افـزايـش يـافـت        1992جفـت در سـال          1000به  1970در سال 

هايي هم براي بازگرداندن اين پرنده بـه ديـگـر كشـورهـاي             برنامه
 120تـا       98دال سياه    .اروپايي همچون فرانسه نيز در جريان است

مـتـر      سانـتـي   300تا  250هايش  سانتيمتر طول دارد، فاصله ميان بال
ترين پرندگان قـادر     كيلوگرم وزن يكي از سنگين 14تا  7است و با 

 .به پرواز دنيا و بزرگترين لاشخور بر قديم است
هاي  تر و بال رنگ، جثه بزرگ اي مايل به سياه دال سياه با پرهاي قهوه

 .شود بوم خويش متمايز مي بسيار پهنش از دال لاشخور هم

 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

 با تقواترين انسانها كسي است كه حق را بگويد چه
منظور از ضرر، ضرري (به نفع و چه به ضرر او باشد  

ارزد نه ضرري كه جان است كه به خطر كردنش مي
 )اش به واسطه آن در خطر باشداو و خانواده

 1288اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

 امروزِ شما

تـر از       ها نگاه كردن به جلو راحت بيشتر وقت  : : : : متولدين فروردينمتولدين فروردينمتولدين فروردينمتولدين فروردين
تجزيه و تحليل كردن گذشته است، براي اينكه شما بيشتـر تـمـايـل       

اما هم اكنون شما بـه خـاطـر        .  داريد چيزهاي جديد را تجربه كنيد
زمـان  .  ايـد    اينكه از زمان حال فراركنيد روي آينده تمركز كـرده   

هاي جديد خود اختصاص بدهيد و قبل از    كافي براي كار و فعاليت
 .اينكه دير بشود كارهايي كه لازم است را انجام دهيد

هاي خيلـي زيـاد بـاعـث          امروز داشتن ايده  ::::متولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشت
شايد شما بخواهيـد يـك پـروژه را بـا             .  شود تر شدن شما مي فعال

اما  نبايد اهـداف و      .  هاي كاملاً متفاوت از گذشته انجام دهيد روش
هاي خود را با هم قاطي كنيد، چون در كارهايتان بـا مشـكـل       برنامه

فقط روي يكي از كارهايتان تمركز كرده و تـا    .  مواجه خواهيد شد
ايد به سراغ كار بـعـدي نـرويـد و در            موقعي كه آن را انجام نداده

 .خواهيد بعداً انجام دهيد خوب فكر كنيد مورد كاري كه مي
دهـد و     مثل اينكه امروز هركس نظر متفاوتي مي  : : : : متولدين خردادمتولدين خردادمتولدين خردادمتولدين خرداد
شايد اگر دوست نداشـتـه   !  كند هايتان شما را گيج مي در تصيم گيري
تـر شـود، هـمـه            هايشان گوش بدهيد همه چيز ساده باشيد به حرف

وقتي كه شما تشخـيـص داديـد      .  رسد هاي آن خوب به نظر مي ايده
توانيد برگزينيد كه همه آنها شمـا را بـه مـقـصـود             چند راه را مي

 .رسانند، پس راهي كه پيش از اين رفته بوديد را انتخاب كنيد مي
امروز به قدري خوش بين هستيد كـه حـتـي اگـر            : : : : متولدين تيرمتولدين تيرمتولدين تيرمتولدين تير

مشكلات خيلي شديد پيش روي خود داشته بـاشـيـد، بـاز هـم بـه             
آرزوي شما براي تغيير دادن با نيازتـان بـه     .  كنيد وظايفتان توجه مي

ايـد     امنيت و آسايش مغايرت دارد، اما حالا خودتان تشخيـص داده   
كـنـيـد    اگر فـكـر مـي       .  كه بعضي از چيزها نبايد ادامه داشته باشند

ريسك كردن فرصتي براي بهتر كردن شرايط اخـيـر اسـت پـس           
 .نترسيد

كنيد كه مدتي اسـت بـه انـدازه         شما احساس مي:  :  :  :  متولدين مردادمتولدين مردادمتولدين مردادمتولدين مرداد
متاسفانه فشارهاي مالـي  .  ايد و حالا بايد تفريح كنيد كافي كار كرده
شود كه شما برنامه ريزي كنيد و يـك روز را بـه            مانع از اين مي

با وجود اين صبور باشيـد و آمـاده       .  تفريح كردن اختصاص بدهيد
هاي خود را تغيير داده و از تفريـحـي    باشيد كه تا امروز عصر برنامه

 .كه انتظارش را داشتيد لذت بريد
توانيد نسبت به وظايفـتـان در خـانـه          امروز مي ::::متولدين شهريورمتولدين شهريورمتولدين شهريورمتولدين شهريور

خيلي آزادانه و بي قيد رفتار كنيد، اما اين بدين معني نـيـسـت كـه       
باوجود اينكـه دوسـت داريـد        .  بايد از انجام دادنشان اجتناب كنيد

امروز را با تفريح كردن بگذرانيد،  ولي شـايـد مـجـبـور شـويـد              
امـروز  .  اند را انجام دهـيـد   كارهايي كه ديگران نيمه كاره رها كرده

تان به قولي كه داده است عمل نكرد تـعـجـب       اگر يكي از اطرافيان
دانيد كه بعضي وقتها بهتر است  به تـنـهـايـي      شما خودتان مي.  نكنيد

 !كاري را انجام دهيد
كنيد به آرزوهـاي     امروز  هرچقدر بيشتر تلاش مي    ::::متولدين مهرمتولدين مهرمتولدين مهرمتولدين مهر

شود و افراد ديـگـر      ها بيشتر مي خود نزديك شويد، فشارها و تنش
. كنند و دلايلش از ديد شما پنهان اسـت    هم به اهدافتان توجهي نمي

اما حـالا كـه     . خواهيد شرايط را تحت كنترل خود درآوريد شما مي
كه از همه چيز خبر نداريد، از افراد ديگر هم بخواهيد كه بياينـد و    

ندارد شـمـا     هم اكنون اصلاً لزومي.  نظريات خودشان را ارائه بدهند
 .بزرگ بگيريد  به تنهايي تصميمي

خواهيد به خـاطـر      كنيد كه مي شما امروز ادعا مي  : : : : متولدين آبانمتولدين آبانمتولدين آبانمتولدين آبان
خودتان كار خوبي انجام بدهيد، اما شايد اين كار آنگونه كه فـكـر     

كند و    تان مي وقتي كه جزئيات كار گيج.  تان نكند كرديد راضي مي
هاي دوستانه تان كامل نباشد، مشكلاتي بـه وجـود      يا وقتي كه رابطه

پيدا كردن راهي براي متـعـادل كـردن چـيـزهـايـي كـه               .  آيد مي
تـوانـد تـعـيـيـن          خواهيد و چيزهايي كه به دست آورده ايد، مي مي

 .كننده خوشبختي و نااميدي باشد
حالا كه افراد ديگر ازتان توقعاتـي دارنـد يـافـتـن          :  متولدين آذرمتولدين آذرمتولدين آذرمتولدين آذر

ولي شما حتي اگـر  .  شود خوشي و لذت بردن هر لحظه سخت تر مي
هايتان را به تـاخـيـر     مجبور شديد كه بخشي از تفريحات و سرگرمي

بيندازيد و به روز ديگري موكول كنيد، هم اكنون به انتظارات آنهـا  
 .توجه كرده و كمترين حد مقاومت را داشته باشيد

از يك طرف .  امروز بر سر دوراهي قرار مي گيريد  : : : : متولدين ديمتولدين ديمتولدين ديمتولدين دي
مي خواهيد كار خاصي انجام دهيد؛ شما كارهاي عقب افتاده زيادي 

تـوانـد تـبـديـل بـه            براي انجام دادن داريد و شور و هيجان شما مي
از طرف ديگر اگر كمي تلاش كنيد مـحـيـط    .  عصبانيت شديد بشود

امن و آرامي براي خود درست كنيد، عجيب اينكه احساس خواهيـد  
اما الان نبايـد  .  ايد كرد بيشتر از خلوت و محيط دنج خود جدا افتاده

نگران اين باشيد كه چه راهي را انتخاب كنيد؛ فقط ببينيد كه طـالـع   
 .كند شما چيست و سرنوشت شما را به چه مسيري هدايت مي

بـرايـتـان ايـجـاد              تان شايد امروز كمي دوستان:  :  :  :  متولدين بهمنمتولدين بهمنمتولدين بهمنمتولدين بهمن
ها و كارهايشان بـه     خواهيد در فعاليت زحمت كنند، چرا كه شما مي

شما شايد خودتان هم كارهـاي ديـگـري داشـتـه          .  آنها ملحق شويد
باشيد، اما اگر نتوانيد كارهايتان را با برنامـه ريـزي زمـانـي خـود            

 . هماهنگ كنيد عصباني خواهيد شد
در نهايت شما بايد يك نفر را از خودتان نااميد كرده و دست رد بـه  

هاي شخصي خود برسيد شادتر خواهيـد   اگر به برنامه.  اش بزنيد سينه
 .بود

هـايـتـان     شما امروز زير فشار بار سنگين مسئوليت        : : : : متولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين اسفند
. توانيـد از انـجـام دادنشـان فـرار كـنـيـد                   ايد، اما نمي خسته شده

توانيد كمتر از قولي كه داده بوديد كار كنيد و    خوشبختانه شما مي
شما هنوز هم بايد كارهايي كـه بـه     .  در عين حال خوب پيش برويد

ايد را انجام دهيد، اما حالا كه درصدد تفريـح كـردن      تاخير انداخته
هـاي     ايد، اين استراتژي بهتان فرصت لذت بردن از فعالـيـت   برآمده

 .دهد تان را مي اجتماعي

 كيا  از خواربار فروشي تا كارگرداني  حاتمي
كيا بخش بـزرگـي    آنها كه مثل ابراهيم حاتمي

و     از هويتشان به جنگ گره خورده، در پيش
پس و حول ايـن اتـفـاق بـزرگ، صـاحـب             

ويـژگـي   .  اي هسـتـنـد        هاي چندپـاره  روايت
اي    روايت پيش رو شايد اين است كه رشـتـه    

هـا     ايـن پـاره          انساني و ملموس از ميان همه
ظاهر متناقض را كنار  هاي به گذراند و تكه مي

  .نشاند هم مي
وگو با  متن زير را حبيبه جعفريان بعد از گفت

كيا از زبان او نگاشته است كـه مـتـن         حاتمي
 1392ونهم، آبـان       بيست  كامل آن در شماره

  :داستان همشهري آمده است  مجله
تـوي آتـش، زيـر        .  وقت نجنگيدم من هيچ«

هـمـيـشـه بـا        .  ام ام ولي نجنگيده خمپاره بوده
كنم شايد تو مـرد جـنـگـيـدن         خودم فكر مي

ام،    بينم من خط مـقـدم بـوده        بعد مي. نبودي
اگر ترس بـود    .  ام ام و باز نجنگيده كمين رفته

يا مرد جنگ نبودم، آنجا چـه غـلـطـي       
كنـم   كردم؟ گاهي با خودم تخيل مي مي

ديـدم   اگر اسلحه دستم بود و دشمني مي
رفتم؟ آيـا     آيا آن را به سمتش نشانه مي

. دانـم    بستم؟ نمي كساني را به گلوله مي
هر وقت با خودمم، تنهايم، ايـن را از        

هـا يـا      پرسم، مثل اين كابوس خودم مي
شوند، اينـكـه    هايي كه تكرار مي خواب

جـوابـي   .  وقت اسلحه برنداشتـم  چرا هيچ
فقط هميشه ايـن آرامـم       .  برايش ندارم

كند كه من ناف تهران ننشستم و اين  مي
ايـن را تـوي       .  سوال را از خودم بكنـم 

. پرسـيـدم   منطقه، زير آتش از خودم مي
ها هم نداشـتـم    بازي آخر از اين قرتي.  دانم نمي
گـيـرم    جنگم و اسلحه دستم نمي من نمي« كه 

يعـنـي بـا نـفـس          »  . چون با خشونت مخالفم
وقت  جنگيدن مشكل عقيدتي نداشتم ولي هيچ

وجود بـيـارم      نشد تلاش كنم اين فرصت را به
  .كه تفنگ دستم بگيرم

رفتيم صـدابـرداري      چند روز پيش داشتيم مي
بايد صداي تـيـرانـدازي ضـبـط        .  » چ« فيلم 

. هفت هشت جور اسلحه آنجا بـود .  كرديم مي
كرديم تا صدابـرداري كـنـيـم        بايد تير در مي

ولي من دست و دلم نرفت كه حتي يـكـي از     
اينها را بردارم دستم بگيرم؛ چه برسد به اينكه 

ولـي  .  نشـدم    وسوسه هم .  تير در كنم باهاشان
چـيـز         آيد هـمـه   وقتي پاي دوربين وسط مي

سـريـع   .  شوم انـگـار     زنده مي. شود عوض مي
  .اينكه كجا بايد بايستم. كنم ام را پيدا مي قبله

سالم كه بود رفتم پشت دخـل      چهارده پانزده
فـكـر    .خواربار فروشي پدرم ايسـتـادم      مغازه

هنوز پاي دوربين بـه  .  كردم جايم آنجاست مي
. سينما رفـتـه بـودم     .  زندگي من باز نشده بود

 . ولي همين
رفتم سينما هما سر چهارراه نادري كه فيلـم   مي

هـاي     سينماهايي كه فيـلـم   .داد هندي نشان مي
از تـرسـم     .  رفـتـم     دادند نمـي  ايراني نشان مي

. پلكند بازها مي گفتند آنجاها بچه مي.  رفتم نمي
فضاي سينماهايي كـه فـيـلـم هـنـدي نشـان              

مردم با زن و بـچـه     .  دادند، خانوادگي بود مي
ها را ببينند و من هـم بـيـن       آمدند اين فيلم مي

باهاشان احسـاس    .  كردم مي  اينها خودم را جا
انگار سينما ديگـر    با خانواده.  كردم امنيت مي

سينما كسـي    .  رحم نبود خطرناك، فاسد يا بي
از .  يا چيزي بود كه به آن پناه آورده بـودم     

تـا يـك جـايـي         .  آمد بس از مدرسه بدم مي
كـردم     تا يك جايي فكر مـي . طوري نبود اين

براي همين .  قرار است مهندس ساختمان بشوم
خيز برداشته بودم بروم هنرستـان صـنـعـتـي،        

چيزي كه عشـق  .  كشي يا معماري بخوانم نقشه
اش را هـم         مطمئن بودم نمره.  ام بود و علاقه

ها آمد، معلـوم شـد      بعد كه كارنامه.  آورم مي
بـايـد پـانصـد و         .  ام   تايي كم آورده   دوازده
اش اين بـود كـه      معني.  شد، نشد تا مي چهارده

از نظري متنـفـر   .  نظري بخوانم بايد بروم رشته
سال اول ناپلئوني قبول شدم، سال دوم    .بودم

شايد هـمـان     .  با تجديدي و سال سوم رد شدم
ها بود كه فكر كردم جـاي مـن پشـت         موقع

هنوز پاي دوربيـن بـه     .  آقام است  دخل مغازه
  .زندگي من باز نشده بود

بابا توي خيابان سپه بود بغل بيمارسـتـان     مغازه
ها كه مدرسه نداشـتـم    طبق روال، تابستان. سينا

رفتم آنجا كه احيانا توي خانـه آتـش      بايد مي
و پاي خواهرها و     نسوزانم و مدام ميان دست

كـم كـه داشـتـيـم             آن سال كم.  مادرم نباشم
رسيديم به مهرماه، يك جـوري بـه آقـام         مي

خواهم بروم مدرسـه   رساندم كه من ديگر نمي
. قـبـول كـرد     . آيم مغازه پهلوي خودش و مي

مـن هـم     .  آمد كه بايستم مـغـازه   بدش هم نمي
 .قشنگ با يك لذتـي ايسـتـادم دم مـغـازه           

هـر حـال از آن               بـه .  چسبيدم پشت دخـل 

بار و تحقـيـرآمـيـزي كـه در           وضعيت نكبت
هنرهايـم را هـم         همه.  مدرسه داشتم بهتر بود

يك موتور داشـتـم     . دادم توي مغازه نشان مي
مـغـازه از خـواربـار         .  كه هنوز هـم دارمـش    

يـكـي از     .  فروشي به ابزارفروشي تبديل شـد 
يـادم  .  فروختيم شلنـگ بـود     چيزهايي كه مي

هايم را نشان بدهـم و     هست براي اينكه قابليت
هاي سنگين شلنگ را    بگويم چقدر بلدم، رول

بسـتـم كـه         چيدم و مـي  چنان روي ترك مي
ديگر چيزي از موتور پيدا نبود ولي همه چيز 

پشـت دخـل كـه        .  رسيد مغـازه  سلامت مي  به
هـا دارنـد        ديدم بچه ايستادم، از پنجره مي مي
گفـتـم بـه       ولي به خودم مي.  روند مدرسه مي

ام و اينـجـا پشـت       جايش من زودتر مرد شده
هـا     پـول       ام، جايي كه همه اين دخل ايستاده

توي آن است، تو از دست مشـتـري پـول را        
پول   بقيه.  كني شماري، خرد مي گيري، مي مي

يك جـور احسـاس قـدرت و            .  دهي را مي
بابا كـنـارم بـود و        .  داد شدن به آدم مي ديده

پرسيد چـرا   البته اگر يكي مي.  كرد تاييدم مي
رود و ايسـتـاده مـغـازه،            پسرت مدرسه نمي

ولـي انـگـار يـك         »  . تنبل دي  « :  گفت مي
زد و با پا پيـش   جوري داشت با دست پس مي

  .كشيد مي
شدنـد و مـن پشـت           ها رد مي شاگرد مدرسه

روز اول،   .  زدم به كاسـبـي   دخل خودم را مي
كـم داشـت        ديگر كم...  روز دوم، روز سوم 

شد كه آنها هيچ ربطي به مـن     برايم طبيعي مي
انـد، مـن كـس           آنها كسان ديـگـري  .  ندارند

فكر كنم روز چهارم يا پنجم مهر بود .  ديگري
اتفاقي كه مـرا از پشـت       .  كه آن اتفاق افتاد
براي اينكـه بـروم پشـت        .  دخل كشيد بيرون

دوربين، اول بايد از پشـت دخـل بـيـرونـم              
  .كشيدند مي

بابام توي مغازه با يكي از عموهايـم شـريـك      
در واقـع بـابـام كـه           .  ترينشان با بزرگ.  بود
تغاري بود با برادر ارشدش شـريـك شـده         ته

مـا        خانه.  كرديم يك جا هم زندگي مي.  بود
. هاي قمرخانمي بود در پامنار يكي از آن خانه

عـمـو و        يك طرف ما بوديم و يك طـرف    
يك عموي ديگر هم دارم كه از   .  اش خانواده

او بـا زن و      . تر است باباي من يك كم بزرگ
كرد و گاهي  اش خيابان سعدي زندگي مي بچه

آمـد بـه        افتاد، مـي  كه گذرش سمت سپه مي
آن روز هـم      .  زد   برادرش هم سري مي  مغازه

و عليكي با برادرهايش بـكـنـد      آمده بود سلام
. كه مرا توي مغازه ديد، پشـت دخـل بـودم       

يادم هست همان توي چارچوبِ در مـانـد و       
يادم است كه در آن لحظه دخل را كـه يـك     
ميز قديمي كهنه بود، محكم چسبيده بـودم و    

هايش رفت تـوي   از همان جا ديدم كه سگرمه
كـار        تـو پشـت دخـل چـه          « :  گفـت .  هم
: گـفـت  »  . هستم ديگـه « :  گفتم»  كني؟ مي
ديدم انگار توي »  ها مگه باز نشده؟ مدرسه« 

رويـم را     .دهـد    لحنش دارد انقلابي رخ مـي   
كردم به آقام كه يعني تو توضيح بده، من كه 

: آقام هم با سسـتـي گـفـت      .  چسبيدم به دخل
» . عرضه نداره، نرفـتـه  .  عرضه نداره ديگه« 

چـي رو          عـرضـه  « :  عموم گفـت 
ــداره؟ ــام گــفــت   »  ن ــاب درس « :  ب

خـواد وايسـه        مي.  خونه نمي.  ديگه
اصـلا دروغ    »  . مثل من حمال بشـه 

. خواستم حمال بشـوم  نمي .گفت مي
خودش هم آن كار مـرا حـمـالـي         

خواست جلـوي   دانست ولي مي نمي
: عمويم دوباره گفـت .  او كم نياورد

: بـابـا گـفـت      »  يعني چي شده؟« 
زورم بـهـش     .  خواد بره ديگه نمي«

عـمـويـم از      »  چي بگم؟.  رسه نمي
جا كه ايستاده بـود، از تـوي        همان

غــلــط « :  چــارچــوب در گــفــت     
مـن فـكـر كـردم بـه مـن دارد                 »  . كردي

بـابـا هـم      .  گـفـت     گويد، نگو به بابام مـي  مي
: دوبـاره گـفـت     .  داشـت  مي  احترام او را نگه

بابا »  براي چي گذاشتي پسرت بياد مغازه؟« 
هم يك ذره من و من كرد و تـا بـخـواهـد           
چيزي سر هم كند عمو آمده بود پشت دخـل    

: من هم منـتـظـر كـه      . و گوش مرا گرفته بود
بيا از !  بيا بيرون« .  » ! بابا بيا به داد من برس« 

واسـه چـي پشـت دخـل           !  پشت دخل بيرون
من كه بغضم هم گـرفـتـه بـود         »  وايسادي؟

 .رفـتـم نشـد     !  شه بـه خـدا       آقا نمي« :  گفتم
غـلـط كـردي رد        « .  » رد شـدم   .  تونـم  نمي

  ».شه ديگه بابا نمي«. »!شدي

شـد؟     ها سرش مي ولي مگر عمويم اين حرف
بـرادرهـا         يعني از بقيه.  نيمچه سوادي داشت

. گفت بايد بـرگـردي مـدرسـه       . باسوادتر بود
سـال  .  ها تمام شـده  نام كجا برم؟ ثبت« :  گفتم

همين امسـال، بـايـد       « :  گفت»  . رم ديگه مي
خـب كـجـا      « :  گـفـتـم   »  . همين امسال بـري 

جا كه محـمـود پسـر        همون» :گفت»  برم؟
تـر     محمود كمي از من بـزرگ   »  . ره من مي

بـغـل   .  رفت هنرستان خدمات قدوسي مي.  بود
رفاه كه بـعـد امـام آمـد و شـديـم                 مدرسه
اش و هـنـرسـتـان هـم شـد زنـدان                   همسايه

حالا اصلا هنرستان خدمـات چـي     .  ها ساواكي
هـاي   اول هنرستان.  تا رشته داشتيم  بود؟ ما سه

هـاي بـالاتـري         صنعتي بـودنـد كـه نـمـره           
. بعد همين نظري يا طبيعـي بـود    .  خواستند مي

رفـتـنـد       بعد از اينها، كساني بودند كـه مـي      
هـا     گفتند تبعيدي بهشان مي.  هنرستان خدمات

. چون هيچ جاي ديگري راهشان نداده بـودنـد  
. هـا    خورده ها و توسري من رفتم قاتي تبعيدي

هايي آنجا هست، معمـاري   ولي ديدم چه رشته
تزئينات داخلي، گـرافـيـك      داشت ولي شاخه

 . بود، عكاسي هم بود
عكاسي هـم يـاد     .  من تزئينات داخلي خواندم

... اسـلايـد و       .  ظهور و چاپ عكـس  .گرفتم
سـال سـوم     .  همان سال اول معدلم شد هـفـده  

جنگ شروع شد و كمـي بـعـدش روز اول          
. جنگ رفتم جبهه اما با دوربين سوپـر هشـت    

  ».سالم بود  نوزده

 سيدعلي هاشمي: عكاس
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حصيرباف نابينا حصيرباف نابينا حصيرباف نابينا حصيرباف نابينا 

    روستاي بنه سيدروستاي بنه سيدروستاي بنه سيدروستاي بنه سيد

 مشاهده اجسام توسط نابينايان
 با عينك جديد هوشمند 

انـد   هاي هوشمندي طراحي كرده دانشمندان دانشگاه آكسفورد، عينك
  .كند كه به نابينايان در مشاهده اجسام كمك مي

، ايـن    ) ايسنا( به گزارش سرويس فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي ريز و يك رايانه جيبي براي ثبت اطلاعـات و     ها از دوربين عينك

آگاه كـردن افـراد از         
رو اسـتـفـاده     اجسام پيش

  .كنند مي
در آيـنـده هـمـچـنـيـن          
نابينايان خواهند توانست 

هـاي     نمايشگر، دستـگـاه  
خودپرداز را مشـاهـده       
كـــرده يـــا مـــنـــوي       

  .هاي را بخوانند رستوران
اين عينكهاي بيونيكي مانند يك عينك عادي بوده و با قيمت كمتر از 

  .پوند تا آخر سال آينده به بازار عرضه خواهند شد 1000
توانند نور را    اند هنوز مي بيشتر افرادي كه به عنوان نابينا شناخته شده

  .اند گذاري كرده دريافت كنند و اين عينكها بر اين واقعيت سرمايه
دوربينهاي ريز درون چارچوب عينك اطلاعاتي را كه چشم بايد ببيند، 
دريافت كرده و آنرا به رايانه كوچكـي در جـيـب كـاربـر ارسـال               

اين اطلاعات در آنجا پردازش شده و به شكـل سـاده بـراي        .  كنند مي
  .آيند ها در مي نمايش بر روي عدسي

هرچه فاصله فرد يا جسم به كاربر نزديكتر باشد، درخشش شكل بيشتر 
اگرچه اين دستاورد ممكن است چيز زيادي بنظر نـرسـد     .خواهد بود

تواند به كاربران اجازه خريد مستقل يا استفاده از وسايل حمـل   اما مي
  .و نقل عمومي را ارائه كند

اي اين عينك به كاربر امكان شـنـاسـايـي        افزار رايانه توسعه بيشتر نرم
  .ايستگاههاي اتوبوس و شماره آنها را خواهد داد

حتي ممكن است در آينده افراد نابينا بتوانند صورت غذاي رستورانهـا  
  .هاي عينكشان بخواننـد  را با استفاده از اطلاعات پردازش شده دوربين

هاي  امكانات ديگر شامل هدايت فرد به سمت در خروجي در ساختمان
ها به مـنـظـور بـاز        بزرگ و نمايش دستگيره در بر روي عدسي عينك

در حال حاضر يك مطالعه آزمايشـي بـر روي ايـن            .كردن در باشد
ها انجام شده و قرار است نسخه ابتدايـي آن بـر روي گـروه             عينك

هـا     اگرچه اين عينك  .بزرگي از بيماران در سال جاري آزمايش شود
بـيـنـا يـا        ها انسان نيمه براي افراد كاملا نابينا كارايي نداشته اما ميليون

  .توانند از آن بهره لازم را ببرند داراي مشكلات بينايي مي
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